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بر اســاس اظهارات یکی از مقامات ارشد 
سازمان سیا، اســتوارت آلسوپ »یک عامل 
سازمان ســیا بود«. منابع دیگر نیز گزارش 
داده‌اند که آلســوپ به ویــژه در گفت‌وگو با 
مقامات دول خارجی به این ســازمان کمک 
می‌کــرد- پرســش‌هایی را که ســیا در پی 
پاسخ به آن‌ها بود مطرح می‌نمود، اطلاعات 
نادرســتی را که به نفع ایــالات متحده بود 
منتشر می‌کرد و امکان جذب اتباع خارجی 
دارای موقعیت مناســب را برای سیا ارزیابی 
ادعای  برادر اســتوارت،  می‌نمود. جــوزف، 
»عامــل« بــودن برادرش را »کامــاً پوچ و 
بی‌اساس« خواند و گفت: »من از استو به سیا 
نزدیک‌تر بودم، هرچند استو نیز ارتباط بسیار 

بودی؟ آیا من بــودم؟ اصلا کی بود؟ گوش 
کن، ما کار خودمــان را کردیم6. نه، نه، نه، 
این خیال‌پــردازی محض بود و نباید جدی 
گرفته شود، علی الخصوص توسط مورخان.« 
اما بریدن، سی سال بعد، قاطع و صریح گفت: 

»هیچ خیال‌پردازی در کار نبوده است«.
جوسلســون‌ و همسرش از خیانت بریدن 
ســخت در هم شکستند. دایانا در نامه‌ای به 
بریدن نوشت: »من همیشه خاطرات خوشی 
از تو در مسابقات شش‌روزه دوچرخه‌سواری و 
غیره در ذهنم داشتم، نیازی به اشاره نیست 
کــه احترام زیادی به عملکــرد حرفه‌ای‌تان 
قائل هســتم و اکنون از خیانت بی‌دلیل شما 
به مایک و دوســتانش در مقاله‌تان بســیار 
ناراحتم. ادعای کاملًا نادرســت شــما که به 
وضــوح ایروینگ کریســتول. را مقصر جلوه 
می‌دهد – کسی که ظاهراً فراموش کرده‌ای 

کاملًا بی‌خبر بود...
 وضعیتی آشفته و رنج شخصی به وجود 
آورده کــه بــاور دارم نمی‌توانی تصورش را 
کنی، هرچند شــاید دریافته باشی که ضربه‌ 
کشنده‌ای به یک مجله‌ خوب وارد کرده‌ای... 
همان‌طور که من از تجربه زیستم در این 
سال‌های طاقت‌فرسا می‌دانم و همان‌طور که 
تــو نیز باید با قلبت به این موضوع رســیده 
باشــی، تام: »اگر بخــوام در این جهان یک 
مرد آزاد و مســتقل معرفی کنم که تنها در 
برابر وجدان خود پاســخگو اســت، آن مرد 
بدون شــک مایک خواهد بــود.« دایانا در 
پایان از بریدن خواهش کرد که عذرخواهی 
کند و ادعای خود مبنی بر جاســوس بودن 
جوسلسون در کنگره را پس بگیرد. نامه‌اش 

هرگز پاسخی دریافت نکرد.
پانوشت‌ها:

1- قرارداد محرمانگی یا پیمان رازداری.
.tight establishment, the bruderbund -2

3- نتایج مورد انتظار را نداشت چون نامی افشا نشده 
بود و بنابراین استعفایی هم صورت نگرفت شاید مقصود 
از انتشار یادداشت مقصر‌نمایی از یک فرد و اعلام عدم 

نفوذ سازمان یافته CIA به مجله اینکانتر بود.
4- بعدا نشــریه معروف »ویکلی استاندارد« در گروه 
»فاکــس نیوز« روپرت مرداک را راه‌اندازی و مدیریت 

کرد.
5- هرگــز در قــاب تصویر نبوده یعنــی هرگز تحت 

سوءظن نبوده.
6- ما براساس وظیفه‌ای که خودمان تعریف کرده بودیم 

عمل می‌کردیم.

در این شــماره مباحث مربــوط به دلالت‌های 
اقتصادی کتاب کشف‌اسرار را ملاحظه خواهید کرد: 

5. دلالت های اقتصادی
5-1. نظام مالیات در اسلام

امام خمینی)ره( در پاســخ به پرســش هشتم 
گوشه ای از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را تبیین 
می کنند و اقسام مالیات اسلامی را تشریح می کنند. 

ایشان در این زمینه می نویسند:
» در قانون اسلام چندین گونه مالیات است که 
بعضی از آن ها به طور اجبار گرفته می شود و بعضی 
از آن ها به طور اختیار دریافت می شود که باید هر یک 
از آن ها به طور اختصار تشریح شود. آن مالیات ها که 

به طور اجبار گرفته می شود به دو گونه است: 
یکی مالیات ســالیانه و همیشگی است و آن در 
وقتی است که کشور در آرامش است و موردتهاجم 
اجانب نیست یا انقلابی در داخل کشور نیست، دوم 
مالیات به طور فوق العاده است و آن در وقت انقلاب 

خارجی یا داخلی است.
این مالیات که در این موقع گرفته می شود میزان 
محدودی ندارد و آن را مالیات غیر محدود باید نامید؛ 
زیرا بســته به نظر دولت اسلامی است و این چون 
مالیات غیرمستقیم است، البته در وقتی گرفته می شود 
که مالیات مســتقیم از عهده ی جلوگیری از انقلاب 
کشــور برنیاید. در این موقع، دولت هرقدر احتیاج 
داشت از مردم می گیرد. اگر صلاح دانست به عنوان 
قرض و الا به عنوان مالیات غیرمستقیم و فوق العاده به 
مقدار نیازمندی کشور و البته از روی تقسیم عادلانه 
دریافت آن انجام می گیرد. حتی اگر نیازمند به گرفتن 
تمام اموال توده شد زائد به مقدار ضرورت را از آن ها 
می گیرد و برای استقلال کشور اسلامی خرج می کند؛ 
چنانچــه در این موقع تمام افراد توده به عنوان نظام 
اجباری باید در جبهه های جنگی حاضر شوند و برای 

استقلال کشور اسلامی فداکاری کنند.
و اما مالیات مستقیم که برای اداره  داخله کشور 
و هزینه های احتیاطی و مصالح کشوری و لشکری 
به طور اجبار باید توده به دولت بدهد چندگونه است:
1- مالیاتی است که از اراضی خراجیه می گیرد 
و آن اراضی کشورهایی است که دولت اسلامی آن ها 
را فتــح کرده و در آن وقت که فتح کرده، آن اراضی 
آباد بودند. یعنی افتاده و موات نبوده اند. تمام این گونه 
اراضی مال مسلمین است که باید در صلاح کشور و 
توده خرج شود. دولت این اراضی را هر طور که صلاح 
دید دست مردم می دهد به یک قرارداد معینی، و آن 
را گرفته در مصالح کشــور و توده صرف می کند و 
در حقیقت این گونه اراضی از خالصه جات دولت به 
شــمار می رود؛ زیرا عین املاک در تحت نظر دولت 
باید باشــد و کسی حق خریدوفروش و نقل وانتقال 

دیگری در آن ها ندارد.
این خالصه جات دولتی یکی از درآمدهای مهمی 
اســت که برای اداره کردن کشور کافی بلکه زائد بر 
آن است و هرچه کشور اسلام فتوحاتش زیادتر شود 
و نیازمندی آن به بودجه بیشــتر شــود، این درآمد 

خرج خود را درآورند دولت باید آن ها را به طور اجبار 
به کار وادارد و نباید از صندوق دولت به آن ها چیزی 
بدهد و این قانون مقدس اگر عملی شود تخم گدایی 
از کشور برچیده می شود؛ نه آن که گدایی راه می افتد.

فرق دیگر که میان سادات و غیرسادات است آن 
است که سادات از مالیات صد بیست که آن را خمس 
می گویند باید ببرند و فقراء دیگر از مالیات زکاتی باید 
ببرند. این یکی از مصارف بودجه است و از برای گیرنده 
شرایطی است: یکی از آن ها آن است که مالیات را در 
راه تخلف از قانون کشور خرج نکند که در این‌صورت 
از صندوق دولت به او چیزی نمی توان داد؛ بلکه اگر 
به طور آشکارا از قانون اسلام متخلف است گرچه پول 
دولت را در آن راه خرج نکند باز مال دولت را به مصرف 

او رساندن مشکل است.
2- کسانی که قرض زیاد پیداکرده و از عهده  اداء 
آن برنمی آیند از قبیل تجار ورشکسته و کاسب هایی 
که ســرمایه  آن ها سوخت رفته است و مانند آن ها، 
دولــت می تواند از صنــدوق زکات به آن ها بدهد و 
جبران قرض آن هــا را بکند؛ بلکه می تواند به آن ها 
سرمایه هم بدهد که با آن کسب کنند و شرط است 
که قرض آن ها از تخلف قانون کشوری مانند قمار و 
امثال آن پیدا نشده باشد و در این‌جا نیز قانون مراعات 
غیرسادات را از سادات بیشتر کرده است؛ زیرا برای 
اداء قرض سادات سهمی معین نکرده است. آری! اگر 
سادات ورشکسته قوه کار دیگر ندارند دولت هر طور 
صلاح دید می تواند قرض آن ها را بدهد و ســرمایه  

مختصری نیز برای اعاشه به آن ها بدهد.
3- ]ســومین مصارف[ که پس از دادن بودجه  
ســادات و فقراء عمده  مصرف بودجه اســت، صرف 
در مصالح کشور است در تأسیس ادارات کشوری و 
لشکری و ساختمان های مقتضی برای وزارتخانه ها و 
توسعه  معارف و فرهنگ و دایره تبلیغات و ساختن 
راه ها و پل ها و بیمارســتان ها و مدارس و کشیدن 
خطــوط آهن در موقع مقتضــی و آنچه در عظمت 
کشور و معمور شدن آن دخالت دارد، و از این قبیل 
است تهیه  سازوبرگ ارتش به هر طوری دولت صلاح 
می داند. و جمله  کلام، آنچه برای اداره کردن کشور 
در داخل مملکت و برای حفظ عظمت و اســتقلال 
خارجی دخالت دارد از بودجه  دولتی باید تهیه شود 
و اگر دایره حسابداری جمع و خرج بودجه ی دولت 
اسلامی را درست بکند خواهد دانست که این بودجه 
تکافؤ برای همه  مصارف لازمه می کند. علاوه ‌بر این 
بودجه اجباری که اگر مردم ندادند دولت باید با قوه  
جبریه از آن ها بگیرد، در اسلام مالیات های بسیاری 
به طور إعانه و اختیار هســت کــه اگر اداره تبلیغات 
جریان صحیح پیدا کند ممکن است بودجه  مملکت 

مضاعف شود.«5
پانوشت‌ها:

1- اصل: مال‌‎های.
2- شغل‌ها.

3- همه جور اشخاص مورد آن هست.
4- کشف اسرار، ص255-258.

5- همان، ص258-260.

هم دنبال آن زیادتر می شود. هر کس از چگونگی و 
درآمد اراضی خراجیه بخواهد مطلع شود به تواریخ 

اسلام رجوع کند.
2- مالیات صد بیست است که دولت به طور اجبار 
باید بگیرد و در مملکت اسلامی خیلی کم کسی است 
که مشمول این مالیات نباشد و این تعلق می گیرد بر 
کلیه  درآمدهایی که توده دارد به هر عنوانی که باشد؛ 
چه معدن های طلا و نقره و نفت و قیر و زغال سنگ 
و المــاس و فیــروزه و یاقوت و هرچــه از این قبیل 
باشــد؛ و چه گنج هایی که از زیرزمین پیدا می شود 

ایروینگ کریســتول، که اکنون بــه همراه دَنیل بل ســردبیر 
مشــترک مجله‌ای به نام پابلیک اینترســت بــود )مجله‌ای که 
با کمــک هدیــه ســخاوتمندانه ده هزار دلاری جوسلســون 
راه‌اندازی شــده بود(، مســتقیماً در مظان اتهام قــرار گرفت.

نزدیکی داشــت.« اما او افزود: »با اطمینان 
می‌گویــم که قطعاً برخــی وظایف را انجام 
مــی‌داد- او به عنوان یــک آمریکایی کاری 
را می‌کــرد که باید انجام دهد... بنیانگذاران 
]ســیا[ دوستان شخصی بســیار نزدیک ما 
بودنــد... این یک رابطــه اجتماعی بود. من 
هرگز حتی یک دلار هم دریافت نکردم، هرگز 
قرارداد محرمانگی1 امضا نکردم. لازم نبود... 
من کارهایی برای آن‌ها انجام داده‌ام که فکر 
می‌کردم درست است. من آن را انجام وظیفه 
شهروندی می‌نامم... سیا ]آغوش[ خود را به 
روی کســانی که به آن‌ها اعتماد نداشت باز 
نمی‌کرد. آن‌ها به استو و من اعتماد داشتند 

ایروینگ کریســتول4، کــه اکنون به همراه 
دَنیل بل ســردبیر مشــترک مجلــه‌ای به نام 
پابلیک اینترســت بود )مجلــه‌ای که با کمک 
هدیه سخاوتمندانه ده هزار دلاری جوسلسون 
راه‌انــدازی شــده بــود(، مســتقیماً در مظان 
اتهــام قرار گرفت. او بعدهــا گفت: »وقتی تام 
بریــدن مقاله را منتشــر کــرد و گفت که یک 
مأمور سازمان ســیا در اینکاونتر وجود داشته، 
خشمگین شدم، چون خوب می‌دانستم که من 
مأمور سازمان سیا نبوده‌ام و مطمئناً می‌دانستم 
که استیون اسپندر هم مأمور سازمان سیا نبوده 
است. به خدا قسم نمی‌دانم آقای بریدن هنگام 
نوشــتن آن مقاله چه فکری در ســر داشت.« 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲۹

اسلام در  آن  مصرف  و  مالیات  نظام 
سهراب مقدمی شهیدانی 

امام خمینی)ره( در پاســخ به پرسش هشتم گوشه ای از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را تبیین می کنند و 
اقسام مالیات اسلامی را تشریح می کنند. ایشان در این زمینه می نویسند: در قانون اسلام چندین گونه مالیات 
است که بعضی از آن ها به طور اجبار گرفته می شود و بعضی از آن ها به طور اختیار دریافت می شود که باید هر 
یک از آن ها به طور اختصار تشــریح شود. آن مالیات ها که به طور اجبار گرفته می شود به دو گونه است: یکی 
مالیات ســالیانه و همیشگی است و آن در وقتی است که کشور در آرامش است و موردتهاجم اجانب نیست یا 
انقلابی در داخل کشور نیست، دوم مالیات به طور فوق العاده است و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است.

امام خمینی)ره( پس از تبیین نظام مالیات در اســام، نظام مصرف 
آن را نیز تبیین کرده می نویســند: کسانی هستند که اداره  زندگانی 
خود را نمی توانند بچرخانند. نه مال به قدر اعاشــه  یک سال دارند و 
نه قوه کســب وکار و صنعت دارند. این ها فقرا و مساکینی هستند که 
به واســطه پیری یا نقصان اعضاء از کار افتاده باشند. دولت باید هر 
طور صلاح می داند آن ها را اداره کند یا دارالعجزه تشــکیل دهد و یا 
کوپن بین آن ها پخش کنــد و از طرف وزارت اقتصاد خبازخانه هایی 
تشکیل شــود و آن ها را به طور مناسب آبرومندانه از حیث خوراک و 
پوشــاک اداره کند و یا آن که به خود آن ها مخارج سالیانه بدهد که 
خود را اداره کنند و در این جهت ســادات و غیرسادات فرق ندارند...

از حفاری هــا و غیر آن؛ و چه چیزهایی که از دریاها 
استخراج می شود؛ و چه منفعت هایی که از تمام انواع 
تجارات و صنعت ها و کسب ها و زراعت ها و استخراج 

قنوات و احیاء اراضی افتاده است. 
و جمله کلام هرچه در تصور شما از منافع بیاید 
به اســتثناء بعضی جزئیات با شرایط مقرره در قانون 
مشــمول این مالیات است؛ حتی زن های پیر پشت 
چرخ و پاره دوز سر محله و هر کس هر نفعی برای او 
حاصل می شود چه زیاد و چه کم با شرایطی که در 

قانون مدون است.

که می شــود گفت مانند مالیات بر نفوس است باید 
سرشماری دقیق کند و جمیع مشاغل2 و درآمدها از 
روی کمال دقت بررسی و ثبت شود و کشور اسلامی 
از همه کشورها نیازمندتر به ثبت احوال و سرشماری 
است؛ بلکه برای تعدیل مالیات غیرمستقیم نیازمند به 

ثبت اموال از روی بررسی دقیق نیز هست. 
و این مالیــات با آن که بر هرگونه منافعی تعلق 
می گیرد و همه آحاد افراد مورد آن هســتند3 ولی از 
روی کمال عدالت وضع شده است که سنگینی برای 
توده ندارد و عمده  آن بر اشخاص سرمایه  دار تحمیل 
شده است؛ چنانچه در قانون مدون است و ما بعد از این 
مصرف این مالیات را می نویسیم تا خیانتکار رسوا شود.

3- مالیات جنس است که به نام زکات، اسم برده 
می شــود. این مالیات خیلی سنگین نیست و قانون 
در این‌جا مراعات حال طبقه کشاورز و بی بضاعت را 
که بیشتر این مالیات به آن ها تعلق می گیرد کرده و 
مراعات رنج هایی که در کشاورزی کشیده می شود نیز 
کرده است. در مواردی صد ده و در مواردی صد پنج 
قرار داده است و برای زراعت هایی که برای تربیت آن 
رنج بسیار باید کشید مانند برنج کاری و پنبه کاری و 
امثال این ها اصلًا قرار نداده است و برای مالکین نیز 
همان عشر و نیم عشر قرار داده است برای اینکه به 
آن ها مالیات صد بیست نیز تحمیل شده است و آن ها 
در حقیقت از همین زراعت که زارع صد پنج یا صد 
ده می دهد، آن ها صد بیســت وپنج یا سی می دهند 
به طوری که در قانون مذکور اســت. با همه حال این 
مالیات هم خیلی مهم است و باید دولت ثبت املاک 
را به طور دقیق بکند و در موقع جمع مالیات وزارت 
مالیه موظف اســت در هر جا مأمورینی داشته باشد 
با شرایطی که در قانون است برای ضبط این مالیات 
و دهنده  این مالیات حق دارد خود جنس را بدهد و 

حق دارد قیمت آن را بدهد.
4- از مالیات های اسلام جزیه است که آن مالیات 
بر نفوس و بر اراضی اســت کــه از اهل ذمه گرفته 
می شود هر طور و هرقدر که دولت مقتضی بداند این 

هم یکی از مالیات های مهم اسلامی است.
5- از درآمدهــای دولت که به طور اجبار گرفته 
می شود ارث کسانی است که بمیرند و وارث نداشته 
باشند؛ چه مسلم باشد و چه کافر حربی یا ذمی. هر 

یک از این ها مردند و وارث نداشتند کلیه ی اموال آن ها 
ضبط دولت می شود و در مصالح توده و کشور خرج 
می شود. این ها مالیات های اجباری است که اگر اداره 
تبلیغات اسلامی به طوری که در قانون تبلیغات مدون 
است جریان پیدا کند توده در تأدیه این مالیات ها خود 
با چهره  گشاده اقدام می کند و دولت نیازمند به اجبار 
نمی شود و یکی از این همه خیانتکاری ها که در تأدیه 
مالیات کنونی کشور می شود در آن نخواهد شد و دولت 
اسلامی برای مأمورین وزارت مالیه شرایطی مقرر کرده 

که این خیانت ها واقع نخواهد شد.«4
5-2. نظام مصرف مالیات در اسلام

امام خمینی)ره( پــس از تبیین نظام مالیات در 
اسلام، نظام مصرف آن را نیز تبیین کرده می نویسند:
»1- کسانی هستند که اداره ی زندگانی خود را 
نمی توانند بچرخانند. نه مال به قدر اعاشه  یک سال 
دارند و نه قوه کسب وکار و صنعت دارند. این ها فقرا و 
مساکینی هستند که به واسطه پیری یا نقصان اعضاء 

از کار افتاده باشند. 
دولت باید هر طــور صلاح می داند آن ها را اداره 
کند یا دارالعجزه تشــکیل دهد و یا کوپن بین آن ها 
پخــش کند و از طرف وزارت اقتصاد خبازخانه هایی 
تشــکیل شود و آن ها را به طور مناسب آبرومندانه از 
حیث خوراک و پوشاک اداره کند و یا آن که به خود 
آن ها مخارج سالیانه بدهد که خود را اداره کنند و در 

این جهت سادات و غیرسادات فرق ندارند.
آری از بعضی جهات دیگر قانون میان این ها فرق 
گذاشــته که عمده  آن دو چیز است: یکی آن که به 
سادات فقیر عاجز نباید بیشتر از خرج یک سال بدهند 
و اگر زیاده به آن ها داده شد خود آن ها موظف اند که 
به صندوق دولت برگردانند؛ لکن فقراء غیرســادات 
را می توان بیشــتر از مخارج یک سال هم داد؛ بلکه 
می توان آن ها را غنی کرد و شــاید این سختگیری 
به سادات برای آن باشد که اشکال تراش های فضول 
گمان نکنند قانون اسلام طرفداری از سادات را کرده 
است. اکنون کسانی که از قانون هیچ اطلاع ندارند و 
کورکورانه می گویند پیغمبر اسلام برای اولاد خود راه 
دخل و گدایی بازکرده است تقصیر کیست؟! سادات یا 
غیرسادات اگر از خود چیزی داشته باشند و یا صنعتی 
از دست آن ها برآید و یا قوه بدنی داشته باشند و بتوانند 

و این مالیات صد بیســت که به نام خمس اسم 
برده می شــود بر زمین هایی کــه اهل ذمه - یهود و 
نصاری - از مسلمانان می خرند - چه زمین زراعت باشد 
یا زمین عمارت و اشجار باشد - نیز تعلق می گیرد و 
همین طور بر اموال1 حلال مختلط به حرام نیز متعلق 
اســت و این مالیات یکی از بزرگ ترین مالیات هایی 
است که اگر کسی با حساب درست مالیات یک شهر 
تجاری مثل تهران یا یک شهر صنعتی را جمع آوری 
کند برای مصالح نصف کشــوری مانند ایران کفایت 
می کند. و البته دولت برای جمع چنین مالیات عمومی 

همان‌طور که گفته شــد معاون دادســتان 
ناحیه تل‌آویو، وکیل الیاهو شــوارتز - شــواف 
پیش‌نویس کیفرخواســت کــه روز 13 نوامبر 
1996 آماده شــد را امضا کرد. اما ســرانجام 
دادســتانی ظاهراً به دستور دادستان کشور به 
دلایلــی که برای من و وکیلم عجیب بودند، به 
بســتن این پرونده برای کمبــود مدارک رأی 
داد. قضاوت صحیح کجاست؟ برای رقص‌تانگو 
دو عامل ضروری بودند، اما اینجا رقاصی است 
با علامت مشــخص و محکوم شــده و رقاصی 
پیش‌رو که رقص شــیطان را آغاز کرد و به او 
کاری نداشــتند. اما تردید نکردم به سیســتم 
دادگســتری اسرائیل اطمینان کنم. ما سیستم 

دیگری نداریم وقتی سرزمین دیگری نداریم.
بعد از این تصمیم عجیب و بی‌اســاس یک 
روز کارآگاه خصوصــی زئو لئوفر نزد وکیل ما 
دَن ابی-اسحاق آمد و اقرار کرد که اطلاعاتی 
قابل اطمینان و مدارک قطعی درباره استراق 
ســمع سفارش داده شــده و انجام شده برای 
آرنون موزس و حییم روزنبرگ، دست راست 

ما رقابت نمی‌کنند، ســعی نکردند فقط در کار 
روزنامه‌نگاری صادقانه از ما بهتر باشــند، این‌ها 
ابزاری ناشایست بودند که در آن زمان برای من 

بودند. ناشناخته 
با شــگفتی متوجه شدم که از ما جاسوسی 
کرده‌انــد، گزارش‌هایی از جلســات داخلی ما، 
تصمیمات اساســی و بازاریابــی مخفی ما را به 
دســت آورده‌انــد. هر روز در ســطل زباله من 
جســت‌وجو کردند، تجســس کردند، تفتیش 
کردند، اســتراق ســمع کردند و مــا را تعقیب 
کردنــد. همچنین در خانه‌هــای مادران‌مان ما 
را رها نکردند. در خانه‌های شخصی‌مان گرفتار 
جاسوسی، دیدبانی، شنود، تعقیب دائمی بودیم. 
که ظاهراً تا امــروز دادگاه درباره این اقدامات 
واکنشــی نشان نداده است. این یک جنگ بود، 
و کســانی که با من می‌جنگیدند ابداً باشرافت 

نبودند.
متاسفانه، به کارهایی که انجام دادم، کشیده 
شدم. مشکل این است که من نمی‌خواهم وانمود 
کنم و بگویــم که طور دیگری نمی‌توانســتم؛ 
می‌توانســتم. اگــر بتوانم ســاعت را به عقب 
برگردانم، این کار را انجام می‌دهم. اما از طرف 
دیگر، من نمی‌خواهم و نمی‌توانم شرایطی را که 
در آن بودم پاک کنم. من پشیمانم و از صمیم 
قلبم برای اقداماتی که باعث شدند من در مقابل 

شما حاضر شوم متاسفم.
مورد هجــوم آتش متقاطع، بی‌رحم، انگیزه 
شدید، بدخواهی، تمایل کور به شکست من و به 
تحقق شکست رقیب یعنی روزنامه معاریو قرار 
گرفتــم. از روی تجربه‌ام در تمام تجارت‌هایم و 
از روی فرهنگ تجارت که در آن تحصیل کردم 
می‌دانستم که در تجارت رقابت وجود دارد. اما 
حــالا در روزهای اول در روزنامه یاد گرفتم که 
این حریفان دشــمن بودند، نــه رقیب. افرادی 
که نقش‌هایی ایفا کردند و بخش مهمی از آنها 
هنوز در حال ایفای نقش هســتند و نقش‌های 
مهمی در دنیای مطبوعــات دارند. افرادی که 
اتفاقــاً از معاریــو و من نفرتی نداشــتند از هر 
وسیله ناشایست و شــیطانی برای شکست هر 
چیزی که با چشم‌هایشــان به عنوان موفقیت 
احتمالی معاریو جدید به رهبری من می‌دیدند، 

استفاده کردند.
کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند که نه 
به خاطر عشــق به پول، و نه به خاطر تمایل به 
نفوذ، در حقیقت فقط به خاطر عشــق و علاقه 
بــه دنیای مطبوعات وارد شــدم. این برای من 
تحقق رؤیای جوانی و اولین عشق که قوی‌تر از 
آن نیست، بود. درست است که عشق سرپوشی 
بــرای هیچ گناهی نیســت، امــا در این مورد 
می‌تواند خیلی چیزها را توضیح دهد. این عشق 
را اینچنین ثابت کردم که یک روزنامه شکست 
خورده و ســرگردان که در آستانه ورشکستگی 
بود را تحویل گرفتم، با تلاش فوق‌العاده جایگاه 
آن را بــالا بردم، انتشــار آن را زیاد کردم، به 
کارکنان آن انگیزه دادم و در آنها شادی ایجاد 
کردم و عشــق تازه به حرفــه را برافروختم. در 
کمال تعجب متوجه شدم که به زمین خارداری 
که محدوده آن را نمی‌توانستم قبل از آن تصور 
یا پیش‌بینی کنم وارد شــده‌ام. به جای عرصه 

رقابت شایسته، یک مکان خطرناک یافتم.
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رقابت برای حذف رقیب
مــوزس، از روزنامــه یدیعــوت آحارونوت در 
دســت دارد. وکیل ابی-اسحاق به لئوفر گفت، 
کــه کل اطلاعاتی که دارد را بــه پلیس ارائه 
کند و شــاهد دولت باشد. لئوفر پاسخ داد، که 
مایل نیست که شاهد دولت باشد، اما او حاضر 
اســت که این اطلاعات را در ازای مقدار پول 
قابل توجهی ارائه دهد. وکیل ابی-اســحاق به 
لئوفــر توضیح داد که او به هیچ وجه با چنین 
شیوه‌ای موافق نیست مگر اینکه تمام مقامات 
رســمی و از جمله مشاور حقوقی دولت تأیید 
کنند. ابی-اســحاق با مشاور حقوقی دولت در 
آن زمان، مایکل بــن یائیر تماس گرفت، و او 
هــم با وکیل دولت عدنا آربــل و هم با وکیل 
ناحیه تل‌آویو مشورت کرد و در نهایت مشاور 
حقوقی دولت چراغ سبز نشان داد و پرداخت 
پول به لئوفر به ازای اطلاعاتی که داشــت را 
تأییــد کــرد. در این میان، زئــو لئوفر رفت و 
صدای حییــم روزنبرگ را درباره این موضوع 
ضبط کرده و مدارک بســیار و استدلال‌هایی 
واضــح و بدون ابهام جمع‌آوری کرد که آرنون 
مــوزس نوارها و شــنودها را دریافت کرده و 
حتی مبالغ هنگفتی به ازای انجام این استراق 

است. پرداخته  سمع‌ها 
خوشحال بودم، احساس کردم که سرانجام 
حقیقت روشــن و برای همه آشکار خواهد شد 
که چه کســی موضوع پلید استراق سمع‌ها را 
آغاز کرده است. خیلی متأسف بودم که مجبور 
شــدم مقدار زیادی پول برای آشکار کردن این 
حقیقت بپردازم. اما احساس کردم که اگر این 
پول آشــکار‌کننده حقیقت است، پس ترجیح 
دادم کــه این پول را بپــردازم و این موضوع را 

روشن و آشکار کنم.

از روز اول متوجه شدم که این فقط یک رقابت برای توزیع روزنامه یا درباره 
بخش‌های نشریه نیست. خیلی سریع فهمیدم در این راه سخت، تلاش 
رقبا منجر به از بین رفتن ما می‌شود، برای همه ما: برای روزنامه، برای 
خانواده نیمرودی و هزاران خانواده‌ای که پیش ما کار و زندگی می‌کنند.

که این معامله کاملًا قانونی اســت و به افشای 
حقیقت بیشــتر از هر چیز دیگری علاقه دارد. 
قاضی سیروتا نظر ما را پذیرفت، که علاقه زیادی 
به روشن‌ســازی حقیقت در برابر عموم و دفاع 
از خودمان داشــتیم زیرا سفارش شنود علیه ما 
بود. اســپکتور از دادگاه عالی کشور درخواست 
تجدیدنظر کرد، اما درخواســت تجدید نظر او 
رد شد، و دیوان عالی کشور نظر قاضی سیروتا 
را کامــاً پذیرفت و رأیــی را که هیئت منصفه 

نوشته بود تأیید کرد.
از بسته شدن پرونده علیه موزس و یدیعوت 
آحارونوت خشمگین بودم. خیلی عصبانی بودم 

دلیل ثابت شــدن بی‌گناهی از طرف دادستانی 
رد کرد. دیوان عالی کشــور افزود که دخالتی 
ندارد همچنین دادســتانی تصمیم گرفت برای 
مــوزس و روزنبرگ دادگاه کیفری برگزار کند. 
متاســفانه همان‌طور که با گذشت زمان ثابت 
شــد، دیوان عالی کشــور امتیاز غیرمجازی به 

مقامات دادستانی داد.
مــن دوباره به ســخنان عوفر قبل از صدور 
حکم در دادگاه قضات در تل‌آویو در ژوئن 1998 
رجوع می‌کنم. با اشک در برابر قاضی می‌گوید 
که بر او و خانواده‌اش چه گذشــته است و ادعا 
کرد، شرح حال داد و استدلال کرد که او فقط 

به خاطر اینکه می‌دیدم توســط مقامات قانونی 
تخلف از قانــون انجام می‌شــود. اما فقط من 
عصبانــی نبودم. مامورانی هم که درباره پرونده 
استراق ســمع علیه یدیعوت آحارونوت تحقیق 
کردند از بســته شــدن این پرونــده، به دلیل 
کمبود مدارک، متحیر شــدند و ادعا کردند که 
این تصمیم عجیب و بی‌اساســی است. بنابراین 
دادخواستی به دادگاه عالی دادگستری ارسال 
کردند و در آن تقاضا کردند که از دادســتانی 
خواسته شــود که بیایند و بگویند چرا تصمیم 
گرفته شده که جایی برای ارائه کیفرخواست در 
پرونده شــنود علیه آرنون موزس مدیر مسئول 
یدیعوت ‌آحارونوت وجود نداشته باشد. به این 

به دنبال یدیعوت آحارونوت و موزس و روزنامه او 
که آغاز‌کننده این موضوع ناراحت‌کننده بودند، 
کشیده شده است. این شرح وضعیت و محرک 

مراحل این حادثه بود. و چنین گفت:
از روز اول متوجــه شــدم که این فقط یک 
رقابــت برای توزیع روزنامه یا درباره بخش‌های 
نشریه نیســت. خیلی ســریع فهمیدم در این 
راه ســخت، تلاش رقبا منجر بــه از بین رفتن 
ما می‌شــود، برای همه ما: برای روزنامه، برای 
خانواده نیمرودی و هزاران خانواده‌ای که پیش 
ما کار و زندگی می‌کنند. برای شکست دادن ما، 
برای مختل کردن کار ما، برای بیرون کردن ما 
از مسابقه. فوراً متوجه شدم که با ابزار قانونی با 

فوراً بعد از انجام این معامله با لئوفر، کارآگاه 
خصوصی دیوید اســپکتور دادخواســتی برای 
دادگاه منطقه‌ای در تل‌آویو آماده و در آن ادعا 
کرد، که این معامله با لئوفر غیرقانونی اســت. 
قاضی ســیروتا با رأی هیئت منصفه حکم داد 

دادخواست ده‌ها سند، شــواهد و مواد تحقیق 
و اســتدلال قطعی پیوست کردند که موزس و 
روزنبرگ بودند که ابتدا شــنود ممنوعه را آغاز 
کردند. متاسفانه و در کمال تعجب، دیوان عالی 
کشور این دادخواســتی که ارسال کردم را به 

و مــن به ایــن افتخار می‌کنم.« اســتوارت 
آلسوپ به دالس )رئیس سازمان سیا( و حلقه 
اطراف او به عنوان »شرقی‌های شجاع« اشاره 
می‌کرد و از اینکه بخشی از آن »حلقه تنگ، 
آن گروه برادران2« بوده، احســاس افتخار و 

خشنودی می‌نمود.
از یک جنبه بســیار مهــم، مقاله بریدن 
نتیجه مورد انتظار را نداشت3. ادعای او مبنی 
بر اینکه سازمان یک مأمور در مجله اینکاونتر 
گماشته بود، تنها می‌توانست با هدف افشای 
آن مأمور و تســریع استعفای او انجام شده 
باشد. بریدن بعداً توضیح داد این فرد »یکی 
از مأمــوران ما بود، فردی با دســتاوردهای 
فکری برجســته و توانایی نویســندگی و ما 

حقوقش را پرداخت می‌کردیم.«

اســپندر، که هرگز تحت سوءظن نبود5، گفت: 
»من واقعــاً نمی‌توانم باور کنم که کریســتول 
بوده، واقعاً نمی‌توانم. می‌دانم که من نبوده‌ام.«

]از میان گزینه‌ها[ تنهــا گزینه باقی مانده 
اکنون لاسکی بود. سال‌ها بعد، او همان‌طور که 
قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید، ادعای بریدن 
را به کلی به تمســخر گرفت و او را »پیرمردی 

علیل و خرفت« نامید. 
لاســکی بــا رد کل ماجرا بــه عنوان »یک 
و »ســندروم شــبکه  ملــودرام جیمزباندی« 
جاسوســی و نفوذ«، گفت: »من هرگز مجله‌ای 
را برای ســازمان ســیا ویرایش نکرده‌ام نه آن 
زمــان و نه بعدها، و هرگــز همچنین کاری را 
نخواهم کرد.« ]در پاســخ به این پرســش که[ 
عامل ســازمان ســیا کیســت؟ گفت: »آیا تو 

سردبیر» پابلیک  اینترست « 
در مظان اتهام
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